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 مقدمه

جهانی، مردمان دنیا اطلاعات کمتری در مورد کیفیت و انتقالات اگر تا قرن پیش و به سبب نبود وسایل ارتباطات 

شناسند خارجی را میاما در عصر جدید مردم بخوبی کشورهای  .دداشتن )جوامع بیگانه(زندگی در دیگر کشورها

توان به همین جهت است که می. برخوردارندمع دیگر جوا از اطلاعات کامل و جامعی در مورد کیفیت زندگی در و

با قاطعیت بیان نمود که قضاوت در مورد دیگر جوامع  در روزگاران گذشته بسیار سطحی و کور بود. ولی اکنون 

معه مردم در هر جا بدین لحاظ .استیافته گسترش  در مورد کیفیت زندگی در دیگر جوامع قضاوت درک و موضوع

ش و و در مورد کیفیت زندگی خویرا رصد کنند  در جهانمردمان توانند وضعیت زیست به راحتی می یو کشور

 .مقایسه با آنان قضاوت نمایند

 حبا طرمردمان ، بسیاری در جهان های زیستی در بین جوامع مختلفتفاوتمشکل اینجاست که با توجه به  ولی

 مهاجرتبه فوریت پذیرند و نمیرا خویش در کشورهای عقب مانده بیچارگی  «چرا من خوب زندگی نکنم؟»پرسش

این انتخاب و تصمیم نیز بدان جهت است که علیرغم دشواری سفر و  کنند.آسان انتخاب میرا به عنوان راهکار 

باشد و مهاجرت به امری متداول و منکوب نمیترک وطن عموما امروز در دنیای قدیم،  ناپسند بودن مهاجرت

 «سرزمینی یا حکومتی نکبت»برای رهایی از  آدمیان زیادی هستند کهمقبول مبدل شده است. در دوران معاصر 

با مفاهیم هجوم به رت بزرگ مهاج . اما موضوع مورد بحث در این مقاله،آورندمیروی به کشورهای پیشرفته 

شده و مردمان زیادی هر روز و هر متاسفانه فراگیر که  و مذمومی ناپسندمقوله های غربی پیشرفته است. سرزمین

های متعدد موضوعی که به دلیل جنگ های جدید تلاش کنند.یابش فرصتزنند تا برای شب دل به اقیانوس می

مهاجرت دسته جمعی را به های تمامیت خواه و مستبد در خیلی جوامع، و خانمانسوز در برخی نقاط و حکومت

عده کثیری از باید تمهیدی اندیشید. اینکه و  نبودهکه مطلقا جایز  است. موضوعییک بحران جهانی مبدل نموده 

به کشورهای پیشرفته  درونی، سرزمینی و جنگ و خونریزی و خفقان ها برای فرار از وضعیت رقت بارکشور مردمان

مرتفع نگردد، چه بسا در  و بنیادی زیراکه اگر این بحران به طور جدی اصلا قابل پذیرش نیست.مهاجرت کنند. 

که مسلما ریشه در درون  آینده نیز گسترش یابد. بنابراین موجه و بایسته است که با شناسایی عوامل کشورگریزی

مبتنی بر نارضایتی عمومی و خسته  از یک بحران اساسی نجات دهیم.  بحرانی که بی شکدنیا را ، کشورها دارد

باشیم، باید باشد. بنابراین اگر به دنبال حل قطعی مسئله میشدن مردم از وضعیت زیستی در کشور خودشان می

تا ضمن پیدا کردن عوامل نارضایتی  .راهکاری اندیشید کومتی کشورهای مهاجرخیزحبرای وضعیت فرهنگی و 

های دو مولفه جوهری فرهنگ ملی و حکومتمورد در  پس لازم است. ددعمومی،  انگیزه مهاجرت نیز خشک گر

ساماندهی باید مورد نظر جامعه جهانی قرار گیرد و صدالبته . موضوعی که تمهیدی اندیشیدمستبد و دیکتاتور 

   گیرند.میمات نهادهای بین مللی قرار تص در اولویت واپسگرا فرهنگی و تحول اجتماعی در کشورهای استبدادزده و



 چرا مهاجرت

بهتر و  برای دستیابی به شرایطزادگاهی  و سرزمین وطنم ترکبا آن،  و رایج اگرچه مهاجرت در مفهوم معمول

مهاجرت از وجه فراگرد  هاامروز در بعضی بزنگا، آن وجه دیگر دهد. اما درهای جدید رخ میپیدا کردن فرصت

 بلوک شرق بخشی از در دانیم کهمی شده است. مبدلای و فله سخیف، موهومبه امری و متعارف خود خارج شده 

و نبود فرهنگ تعامل بین  متنوع باورهای عقیدتی ،جمعیتیناهگونی به جهت  آفریقا()شامل آسیا و و جنوب

 و غنای فرهنگ جمع زیستی اصولا از این خطه از زمینزند. ، تضاد و تعارض دایمی در بین آنان موج میمردمان

 این جوامعاصلی نهادینه و مرسوم در بین  دیدگاه تخاصم و نفرت،برخوردار بوده و  فرهنگ مدارای اجتماعی کمتر

این ویژگی و صفت اجتماعی نیز بدان جهت در این اقالیم عمق یافته که مردم به استناد ادیان، مذاهب  .باشدمی

. و به همین نیستند ورهرهبعقیده مخالف  یا پذیرشفرهنگ درک متفاوت بودن از و عقاید متنوع و متفاوت، اصولا 

، فردی در دادگاه ذهنی و قضاوت همنوع 1جامعه شدنیا بخشی ذره  ،به علت ترویج  بداندیشیسبب است که 

در این کند. بیداد می عدم مماشاتو و خشم و نفرت بسیار کمرنگ شده و تحمل همنوع  بردباری نظر مخالف

جامعه  هایدر لایه بعد عمیقی خشونتجوامع به دلیل نفرت و دشمنی همیشگی در بین مردم، قبایل و نژادها، 

جنگ از کانال فقط و باورهای دینی متفاوت،  عقایدرفع اختلاف  که راهکار و مردم تصور دارندپیدا کرده عمومی 

در اینگونه جوامع جنگ و کشتار و نابودی همنوع به امری عادی میسر است. بنابراین و کشتار و نابودی طرفین 

 برند.و مردم در دعوا و جنگ دایمی بسر می مبدل گشته

 تشکلی مرکب از جامعه ماهیتاشود و امری عادی در هر جامعه شمرده می و گوناگونی نژادی البته تنوع عقیده

 –باوجود الگوهای توسعه انسانی  و جوامع پیشرفتهلذا مشخص است که در جمعی از گوناگونی و تضادها است. 

 یکدیگر برخوردارند و شکیبایی تمامی مردم از فرهنگ تسامح و تساهل در مواجه با ،اجتماعی مدرن و قانونمند

براین اساس در این نوع جوامع د. نگرداجتماعی شمرده می -اجتماعی و پذیرش حقوق مساوی، یک اصل انسانی

. کنندمیمهرآمیز را عمل  برخورد ،رفتار توام با تعاملتوسعه با و مردم دیدگاه محبت و دوستی با یکدیگر دارند 

مشکل نیز اختلافات ضمن تبدیل تضادها به فرصت، شود تا سبب می همزیستیو رفتار مهرآمیز این نگرش 

 گردند. «متفاوت بودن»ای با نام نفرت و دشمنی، خودشان حلال مسئلهمردم بدون هیچ و  محسوب نگردند

باشیم دیگری مواجه می د، با جوامعنباشزندگی میبرای که فاقد امنیت  جنگ طلب نفرت پرور و  در موازات جوامع

آرامش توان زندگی توام با نمیدر آن فضا د که نآیای بشمار مییعنی جامعه برخوردار نیست.امنیت اجتماعی از  که

های اجتماعی به وسیله حاکمیت های اقتدارگرا هستند و آزادیاین نوع جوامع گرفتار حکومت و آزادی داشت.

                                                             
1  - Fragmented society 



دتمند ولی در هرصورت این دو نوع جامعه از فضای زیستی مناسبی برای تکوین زندگی سعاگردند. مستبد سلب می

 برند.تنگنا بسر میدر و داشته دشواری  ندگیابعاد زو مردم در همه  برخوردار نبوده

 مشکل فرهنگی(= جامعه فاقد امنیت زندگی جامعه جنگ زده( 

 مشکل حکومتی(اجتماعی -= جامعه فاقد امنیت سیاسی جامعه استبدادزده( 

اجتماعی ر این دو نوع جامعه مردم از زیست آرمانی و رضایت بخش بسیار فاصله دارند و مطلقا امکان رشد و ترقی د

بهره و دیکتاتور منش های مستبد از حکومت هر دو نوع جامعه چونالبته لازم به ذکر است،  .گرددمقدور نمی

و مردم توانمندی تغییر و ایجاد فضای  رسداز ناحیه مردم بسیار سخت بنظر می اعی، لذا امکان تغییر اجتمبرندمی

ترین اقدام در این نوع جوامع بشمار سهلگریز و مهاجرت از فضای موجود، امن و ایمن را برای خود ندارند. لذا 

تهی بوده و امکان زندگی  امنیت که از فضایی هستندو جامعه با حکومت مستبد، دقیقا جامعه جنگ زده  آید.می

جوامع  نوع از اینصرفا « از نوع امروزین آنبزرگ مهاجرت »بینیم می بنابراین .باشدمیسلب از مردم  اصولی 

 در کشور خود ش سازش با بدبختیهای موجودتوان اساسادرواقع بسیاری از مردم این جوامع که  گردد.برخاسته می

فرار از سرزمین خویش در سرزمین اجدادی،  واقعی هویت با چال نمودنندارند، بر میهن خویش چشم بسته و  را

 این فراگرد روندی است که باد. ننمایمی دنبالرا در دنیای مدرن و پیشرفته به سرزمین آرزوها مهاجرت  وخودی 

  .یابدپایان می ()مدرنمترقیمهاجرت به سرزمینهای  آغاز و با ()کهنمانده از کشورهای عقبکشورگریزی و فرار 

بلوک نکته محوری و قابل توجه در مهاجرت گسترده و بزرگ آنست که جامعه هدف در ذهن بیشتر مهاجرین 

هدف مهاجرت آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان نقطه غرب بازهم چند کشور مشخص  بلوکباشد و در غرب می

سترده قرار ندارند و کمتر منظور آنست که حتی کشورهای پیشروی شرقی در نقطه هدف مهاجرت گ باشند.می

ین مقوله نیز مورد توجه قرار گرفته و که لازم است ا عزمی برای رفتن به ژاپن، کره جنوبی و چین در میان است.

 .علت هدفگذاری غرب در برابر شرق مشخص گردد

  اجتماعی های تفاوت دلایل

 باشد،یکسان می عموما و قابلیت آدمیان نمندیتفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند و تواها انسان علیرغم اینکه اساسا

 گردند.برخی توسعه یافته و برخی عقب مانده شمارش می پیشرو و برخی پسرو،برخی جوامع  پس چگونه است

برند، مطلقا اصلی در نکبت بسر می شوند و برخیبرخی جوامع به آرزو مبدل می های سرزمینی کهاین تفاوت

های ها و کاستیتمامی جوامع از مزیت زمین دارند. اساساجوامع وضعیتی مشابه بر روی  هویتی نبوده و همه

های ها و کاستیها و مزیتها و ضعفختصات)قوتو هر قطعه از سیاره زمین از مبرخوردارند  منحصربه فرداقلیمی 

یعنی همانطور که هر سرزمین در بعضی وجوه کاستی و ضعف دارد، ولی در برخی  است.مند بهره انحصاری( بومی

مفهوم اینست که بدانیم تمامی جوامع در حالت اولیه هیچ باشد. وجوه دیگر از توانمندی و رجحان برخوردار می



کیفیت جامعه مردمان هر سرزمین هستند که بنابر لیاقت خویش بلکه تفاوت ماهوی و بنیادی با یکدیگر ندارند، 

بومی  های کیفیو ویژگیهای سرزمینی نتیجه حاصل است که تفاوت بدین روینمایند. خودشان را طراحی می

با که  و آنان هستند .کشورهاستهمان سرزمین و نی بر قابلیت و کوشش مردمان مبت )عقب مانده تا پیشرفته(

 .دآینمیبشمار چونی و کیفیت جامعه خود عامل  اقلیم خویش،یا تخریب بستری مزیت سازی اجتماعی کنش 

 مردم همانفرهنگ ملی  رفتاری و فکری یا مختصاتبر ساختار اجتماعی هر ملتی  باشدمشخص می اینک که

دو چرخد. میزیر حول دو محور بر  یجامعه یا کشورچیستی و چگونگی هر  توان گفت،می پس. باشدمیمبتنی 

 :گردندتصور می هر جامعه یو عمل یفکرهای کنشجوهر مولفه که 

 جوامع مدنی -ملی فرهنگ 

  حکمرانی الگویحاکمان و اندیشه   

 جهتبر این دو، عواملی هستند که  شوند.این دو مولفه قوه محرکه و تکانه هر ملت و جامعه شمرده میبه واقع 

 دو تکانه هویتدر این لیاقت هر ملت یا جامعه  پس .دهندتشکیل میدلالت دارند و هدف جامعه را  جامعه گیری

جویی در مردم شده و سرانجام جامعه را آفریقا و آسیا منتج به نگرش مبارزه اگر فقر فرهنگی در جوامع  .گیردمی

دهد، جوامع آمریکای جنوبی و میانی نیز به جهت برخورداری از فقر فرهنگی به حکومت استبدای به جنگ سیر می

همین دلیل به  کنند.به جامعه استبدادی سیر می ع آفریقایی و آسیایی نیزجواممسلما گرایش دارند. هرچند که 

نیای امروزین )رخداهای مهاجرتی ترین دلیل در حوزه مهاجرت بزرگ در دتوان با قاطعیت گفت بنیادیاست که می

 «مه حکمرانی در کشورهاها و شیوه و برنافرهنگ و نگرش اجتماعی ملت»متعدد در حوزه جهان سوم( مبتنی بر 

در این  پس کند.جامعه نیز بر خطا سیر میهدایت و تنظیم بنا گردند، بی شک خطا  چنانچه بهاست. عواملی که 

گیرد. و بدین سان است که روبرو گردیده و نارضایتی عمومی شکل میبا انبوهی از مشکلات متنوع حالت جامعه 

 کنند.اقدام به مهاجرت به کشورهای پیشرفته می ناراضی اتفاق افتاده و خیل عظیمی از مردمکشورگریزی  مقوله

و هریک بر دیگری اثر اثرگذارند  نقطه جالب توجه نیز در این میان اینست که این دو عامل بر یکدیگر نیزولی 

باشند و فرهنگ هر جامعه نیز عامل طراح و تعیین گر فرهنگ جامعه می یا مدیران جامعهحاکم طبقه  گذارد.می

حکومت جامعه آزاد به  د.باشنوع و کیفیت هیئت حاکمه یا شیوه حکمرانی می و طراحی ساختار گیریشکل

اجتماعی تنوع گرا و حاکمیت آزادمنش به فرهنگ  .گرایندمیجامعه بسته به حکمرانی استبدادی و  دموکرات

بر  پس ند.نکپژمرده و ساکن گرایش می تخریب گر،غیرسازنده، و حکومت دیکتاتورمنش به تولید فرهنگ سازنده 

در برابر قویتری  گذار در جوامع، عامل ها و مدیران سیاستطبقه حاکم یا حکومت است که باید گفت این مبنا

 آیند.شمار میجامعه باشتباه هدایت و تنظیم مقوله در فرهنگ 



 

 

 

 

 

  بزرگ مهاجرت حل مسئلهراهکار 

و افول  که عوامل پژمانیاست  و لازم واضح .ندجوامع مشخص گردید «و سقوطایستایی  ترقی،» اینک که عوامل

ای برای تحول جوامع پسرفته به جوامعی توسعه . این اقدام برنامهجامعه بشری را از بن برکندساختار اجتماعی 

ای که با ایجاد رضایت نجات مردم تحت ستم از یک جامعه بسته و استبدادزده است. برنامههمچنین یافته و 

  دهد.را سامان می بزرگ بشری در جامعهکاذب و ویرانگر  مهاجرت اسبابومی از سرزمینی خودی، عم

های عقب ماندگی و توان برخاستن و نوگرا شدن را ندارند، آکنده از مولفهدراصل جوامع بسته و منجمد که 

مخالف و جوانان گردد و مردم برخاسته می استبدادزده عواملی که از درون جوامع افسرده و مردمدرماندگی هستند. 

عواملی که کند. می را به فرار سرزمینی و مهاجرت به کشورهای پیشرفته و توسعه یافته واداربا وضعیت رقت انگیز 

 )عقب مانده و پیشرفته( جالب آنکه این دو نوع جوامع. شوندمیدر جامعه تخریب اجتماعی، جنگ و ویرانگری باعث 

گریز و کشورهای هدف مهاجرت مشخص باشند و کشورهای مردم در دنیای امروز به خوبی قابل شناسایی می

  باشند.می

 را یا پیشرفته و کشورهای هدف مهاجرت مستعمرهسرزمینهای  را عموما کشورهای مبدا مهاجرتالبته از وجهی  

نوعی گردند. قطب کشورگریزی شمرده می ،قطب مهاجرپذیری و شرق ،غرب .اندنامیده نیز سرزمینهای استعمارگر

خودشان عامل فقر عمومی در همه ابعاد  زیرا کشورهای مستعمره ی پنداشت.درست و منطق تواننامگذاری که نمی

و اما عوامل پیشرفته شدن کند. می اند و عوامل عقب ماندگی اینگونه جوامع از درون همان جوامع جوشششده

یعنی لیاقت و قابلیت هر جامعه از درون خودش  جوشد.کشورهای استعمارگر نیز بازهم از درون خودشان می

موید این  در دو قطب مذکور «دلسردی برای فرار»و  «چشمنوازی برای مهاجرت»لذا مسلما  گردد.برخاسته می

این بخش بندی را درست  تواننمی که تقسیم بندی استعمارگری و مستعمرگی صحت ماهیتی ندارند و نکته هست

جوامع  ،جوامع استعمارگر و کشورهای عقب مانده و وامانده ،به راستی چرا کشورهای پیشرفته و مترقی دانست.

 مردم مردم

 ملی -فرهنگ اجتماعی

 نگرش و الگوی حکمرانی



آیا غیر از اینست که جوامع بنابر لیاقت و خاستگاه درونی خود است که به استعمارگر  شوند؟!نامیده می عمرهتمس

و تنوع فکر و جوامع عقب مانده  یآزاد سمیاز مکان شرفتهیجوامع پ رفتیپذ دیلذا باشوند؟! و مستعمره تبدیل می

 د.برخوردارن یاختناق و تک فکر سمیاز مکان

به  هشدار ضرورت ،و الگوسازی نامتعارف و نادرست در بخش بندی جامعه بشری این مجموع پرسمان و تردیدها

جامعه لازم است تا یعنی  د.کنمی اعلام تمامی جوامع فقیراجتماعی)عقب مانده(را به « فکر و عملدر تغییر »

زیر  هایحوزه دررا در کنار جوامع عقب مانده )در نهادی با نام سازمان ملل( تغییرات مهم و اساسی  بشریبزرگ 

 :دبه اجرا گذار

  زندگیبه نگرش 

 اجتماعی هدفگذاری 

  جامعه  ساختاربنیان 

 فرهنگ عملکردی جامعه 

ندگی خرافات و بداندیشی را از ز، نگاه به زندگی در ازسازیب دهد. یعنی باجریان نوگرایی رخ می بااقدامی که 

با تغییر در نگرش، به  زیرا .سوق دهیم و زندگی را به بسترهای نوین و مدرن پاک گردانیممنجمد و بی هدف 

از را و جامعه بشری ده یتحول در نظام زیست رسبا تحول در نگرش به زندگی به رسیم و تغییر در عمل می

ها و نهادهای بین مللی با متد و تفکر این وظیفه و نقش دقیقا بر دوش سازمان نماییم.می ها و آفات پالایشآلاینده

دو حوزه »تغییری که منجر به تحول در  نمایند. ، دنیایی نوین را پیادهتغییر و تحولین . تا با اباشدمدرن می

 های بیهوده نباشیم.بدینسان شاهد کشورگریزی و مهاجرت شده و «حکومتفرهنگ و 


